
۳۵ ماهنامه داخلی سازمان تبليغات اسلامی      مرداد  ١۴٠٠      شماره ٢

بتوانم يادداشــت کنم و چيزی از فرمايش های شــيخ 
انصاری را از قلم نيندازم. خطيب همان طور که روی منبر 
نشسته بود، دستانش را محکم روی منبر کوبيد و گفت: 
از آن روزی که اينجا پا گذاشتم، ترک سر کردم. آقايان، 
خانم ها، معتمدان و کاســب ها و بازاری ها و... ســاواک 
ديشب ريخته حاج آقا روح االله خمينی را گرفته و برده، 

چون که ايشان از حق دفاع کرده بود.
جمله اش کــه به پايــان رســيد، ســاواکی ها داخل 
حسينيه هجوم آوردند. استکان نعلبکی بود که زير پای 
ســاواکی ها خرد می شــد. چند مأمور به سمت منبر و 
بقيه به سمت مردم يورش آوردند. فاصله زيادی با منبر 
نداشتم. چند قدم که برمی داشتم، به  پای منبر می رسيدم 
و می توانستم پای مأمور را بگيرم. لحظه ای فراموش کردم 
که باردار هستم و در مقايسه با مرد قوی هيکل، ناتوان و 
ضعيف. دســتم را به دور پای مرد ساواکی قلاب کردم و 
چنان کشيدم که مرد با سر به زمين خورد. حتی صدای 
برخورد سر ساواکی با زمين را هم شنيدم، اما  يک باره يکی 
محکم به پهلويم لگد زد. در خود مچاله شدم. شکمم را 
بين دستم گرفتم و همان جا درست کنار منبری که ديگر 
شيخی بالای آن سخنرانی نمی کرد، چمباتمه زدم. ديگر 

نه توان حرکت داشــتم و نه حرف زدن. 
شکمم منقبض شــده بود. انگار 

جنين در خود مچاله شــده و 
مثل من بی حرکــت مانده 

بود».

ر بو بض م
جنين درخود مچاله شــده و
مثل من بی حرکــت مانده 

بود».

همه دار و ندار خود را 
گذاشته بود تا بسیج 

خواهران شکل بگیرد؛ 
طوری که خانه اش در دوران 

جنگ، محل آموزش و 
استفاده از اسلحه بود. زنانی 
که امروز پای درس اخلاق او 
می نشینند، شاید ندانند این 
زن سالخورده روزگاری برای 

خودش شیرزنی بوده

نخستین زن تیرانداز در جبهه نظامی
در سال های جنگ، زنان بســياری در غرب کشور 
دســت به اســلحه بردند تا بتوانند از دين و ناموس 
خود دفــاع کنند، امــا آموزش هــای رزمی گردان 
فاطمه الزهــرا(س) به صورت برنامه ريزی شــده 
انجام شد. کاشانی می گويد: «کار با سلاح های 
کلت، يــوزی، ام يــک و کلاشــينکف جزء 
آموزش هــای لاينفک بــود. بعــد از اتمام 
دوره های آموزشی با سيستم دفاعی ورزيده، 
وارد شهرهای مرزی ايران می شديم. اکيپ ما 
علاوه بر دفاع رزمی هدف بزرگ تری داشت و 
آن تبليغات اسلامی بين شهرهای جنگ زده ای 
بود که تعداد بسياری از خانواده های خود را از 
دست  داده بودند. در شهرهای مرزی بارها برای 
حمايت از خانواده های جنگ زده و حتی جان 
خودمان دست به اسلحه شديم. در سال های 

پايانی جنگ هم به دليل تيرانــدازی ماهرانه ای که 
داشتم به سوريه اعزام شــدم؛ سفری که هيچ وقت 

شيرينی آن از کامم نمی رود».

تجربه حج خونین
خاطرات يکی يکی در ذهن بانو عطارنژاد زنده می شود: 
«بايد می رفتم و به عنــوان معيــن کاروان حج راهی 
عربستان شدم به هيچ کسی نگفته بودم که باردارم تا 
مانع رفتنم نشــوند. چند روزی بود که رسيده بوديم و 
آماده می شديم برای راهپيمايی برائت از مشرکان. کفن 
سفيدرنگی را که از قبل آماده کرده بودم پوشيدم. تازه 
وارد ماه هشتم بارداری شــده بودم. راهپيمايی شکل 
گفته بود و مردم شعار می دادند. کسانی که در صف اول 
راهپيمايی بودند، با باطوم مورد حمله قرار گرفتند. تا به 
خودم آمدم، ديدم که تانکرهای آب جوش را روی مردم 
گرفته اند. صدای فريــاد و کمک خواهی مردم گوش 
فلک را کر می کرد و گاز اشک آور بود که ميان مردم زده 
می شد. ده ها جنازه را در اطراف خود می ديدم؛ طوری 
که توان برخاستن نداشــتم... بعد از اينکه جان سالم 
به در بردم، چند روزی در بازداشــتگاه های عربستان 

بازداشت بودم».
«نرجس عطارنژاد» مشهور به خانم کاشانی، اين روزها 
وارد دهة هشتم زندگی اش شــده است، اما همچنان 
دســت از مبارزه برنمــی دارد و کلاس درس اخلاق و 

دين داری او داير است. 
عطارنژاد يک مبلغه اســت و حتی در روز شهادت 
فرزندش از تبليغ دســت برنداشــت. زمانی که 
فرزند شــهيدش «امير منصور کاشــانی» را در 
صحن حــرم حضــرت عبدالعظيم (ع) تشــييع 
می کردند، پشــت تريبــون رفــت و ۴۵ دقيقه 

سخنرانی کرد.
 او در محضر بزرگانی ماننــد آيت االله گلپايگانی، امامی 
کاشانی، آيت االله حق شــناس، آيت االله مهدوی کنی و 

آيت االله خوشوقت تحصيل علم کرده است.

اوج فعالیت های فرهنگی این 
بانوی مبلغ وقتی بود که در 
قلب لندن با پوشش چادر 
جلوی چشم ضدانقلاب و 

منافقین به عنوان مدافع حقوق 
انقلاب اسلامی ایران ۶٠ دقیقه 

سخنرانی کرد و از تلاشی که 
روحانیون برای مبارزه داشتند 

یاد کرد.
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